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أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

م و  ارتباط با بزرگان ديده بوديازخودمان و رسيد ميه نظر بو آن چه را كه صحبت كرديم ...

لاع نبودند از آن چه كه براي ايشان نقل شده بوده از احوال اطّحتي خود رفقا هم كم و بيش بي

 ولي مطلب مثل اين كه يك مقداري ؛مطالبي عرض كرديم ماه رمضان خب )خصوص (دربزرگان

آن را اين جا خدمت رفقا بگوييم كه وقتي مراجعت ناتمام ماند و به نظر رسيد كه اگر بتوانيم تتمة

.حمزه را ما انشاءاالله به حول وقوه خدا ادامه بدهيمكنيم همان تتمة مباحث دعاي ابيمي

 صحبت از سبك گرفتن و سهل گرفتن استعتان رسيده  لابد به سمهايي كه قبلاً در صحبت

در كيفيت غذا خوردن بود كه در اين جا مطالبي را از بزرگان نقل كرديم كه آنها هدفشان از غذا 

هدف استقلالي داشتند يا اين كه هدف ايشان هدف استقلالي نبوده بلكه  آيا آنها؟خوردن چه بوده

.راي مطالب ديگر و مسائل ديگراي بوده بلي بوده و واسطهآ هدف ،هدف

هله و المنافق المؤمن يأكل بشهوى أ:  فرمايندمي كه )شك دارم( روايتي است از رسول خدا 

 به خاطر افرادي كه سر سفره هستند به غذا ،خوردمي مؤمن بخاطر اطرافيانش غذا ،يأكل بشهوى بطنه

، كاري خوردمي منافق به خاطر شكمش خورد وليميميل دارد و به خاطر همراهي با آنها مؤمن غذا 

خواهد التذاذ داشته باشد از خوردن مي تنها هست يا نيست و ، كه نيستند، كه هستندبه اطرافيان ندارد

. منافق اين طور است.ع استن و متنوغذاهاي متلوتهاي او در اين دنيا  يكي از لذّ.غذا

يعني ما در اين دنيا مأموريم بر اين كه از ! خب حالا ما بايد ببينيم كه واقعا اين طور است

 اين مسئله به شكل ، كسان ديگر بسپاريم يا اين كه نهغذاهاي متنوع اجتناب كنيم و آن را به عهدة

.ديگري است

ها نظرشان بر اين است كنم دو مجلس قبل عرض كردم كه بعضيمي خيال ، من در آن شب 

.هايي كه از نظر رديع هستند و پايين هستند بايد رفتنعمت در اين دنيا بايد به سمت آن كه اصلاً

 اگر ؛هاي خراب را برداريد سيبميوه فروشي سيب سوا كنيد بايد حتماًدر خواهيد ميفرض كنيد كه 

خواهيد برويد يك مي فرض كنيد كه اگر  يا مثلاً.شودميهاي خوب را برداريد از ايمان شما كم سيب

 يك ، يك روز سيلندر آن،لنگ بخريد كه يك روز كاربرات آن از كار بيافتدماشين بخريد يك ماشين 

 و سالم نو هر روز يك چيز آن اگر يك ماشين تميز يا ! يك روز دفرانسيل آن،دانم چرخشميروز ن

 و ! و برخلاف سيره و مباني استر خلاف تكليف و بر خلاف سيره و دأب و ديدنباصلاً  اين باشد،

به آن كسي گفته زاهد زند كه ميان و سليقه ايشان در اين زمينه دور ينه افكارش در اين زماصلاً
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 و شخص ؛تر را انتخاب كند آن فرد پايين،ه مردم استشود كه هميشه از آنچه كه مورد توجمي

 و خب نسبت به اين .گويندمي اين زاهد  به و،تر را انتخاب كندتر و پستتر و مصداق پايينپايين

 فرض كنيد كه در  و مثلاً؛هم گاهي ممكن است شواهدي را ارائه كنند و مصاديق را ارائه كنندمسئله 

ت زندگي  اغلب در اين كيفي،گاهيگاهي نه حالا گاه به اين نحوه بوده يا اولياء گاهسيرة ائمه مطلب

 يا اين كه فرض لات و دوري كردن از نعمتها و امثال ذلك دوري كردن از تجم،آنها به اين نحوه بوده

رد است كه مرحوم كتاب روح مجدر  ديده شده كه به كلام مرحوم آقا در كتابشان ظاهراًكنيد مثلاً

مرغوب خيلي كردند كه آن كاهو مي آن كاهويي را سوا ، بخرنديرفتند گاهي اوقات چيزميقاضي كه 

.مثال ذلك يا افراد ديگر به طور كليو انبوده 

 بياورد كه نكند مسئله از اين باب اي را براي انسان به وجودند يك شبههتواميخب اين قضيه 

نسان به طور كلي ديدگاهش نسبت به امور دنيا و نسبت به زندگي وجريان زندگي به  يعني ا؛است

م است ولي حداقل گوييم آن قسمت حرامي ما نحالا، دستور بر اين استاين نحو باشد كه اصلاً

. اين طور شايد مسئله تصور بشود، نيستارمورد رضاي پروردگ

 براي )رسد كه گفتممي به نظرم قبل ظاهراًدر جلسة(لام داريم كه السبارة اميرالمؤمنين عليهدر

،آمدمي فقيري ،كردندمي احتراز،كردندمينظاير اين كه حضرت امساك د اافتمياق حضرت خيلي اتفّ

 خواندم برايتان كه راجع به اين كه  آن روايت را ظاهراً.كردنديم خودشان استفاده ن،دادندبه فقير مي

يك سال از اين قضيه ،گفتندخواست و به امام حسن هم ميتي جگر گوسفند حضرت دلشان مد 

 ديگر ، يا قضيه مثل فراموش كردن يوسف و امثال ذلك،حسن هم فراموش كرده بودندگذشت، امام 

 و الا درخواستي كه يك پدر از فرزند بكند آن ،سائلي هست اين وسط م،اين جا اسراري هستدر

 دليلي ندارد بر اين كه يك سال به فراموشي سپرده ، آن هم مثل امام حسن،هم مثل اميرالمؤمنين

ز آن طرف رسد ولي امي خب اينها اين طور به نظر ، بله.تواند داشته باشدمي توجيهي خب ن؛بشود

.خب آيه قرآن هم داريم
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زه و ب يعني هر چيز پاكيزه و منّ طي،ي مردم آماده كرديمارباتي كه ما بها و اين طيبگو پس اين زينت

قابل استفاده در قبال غير طيب مثل آن  اشيائي كه مورد ه و نعمت شسته رفته و ظم و قابل توجمنّ

اي مورد اكراه و همين طور  چيزهاي پست و چيزه، ندارندميلنفرت هستند از اشيائي كه مردم به آنها 
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ب و ممكن است يك چيزي بسيار خ چون؛است مورد رضايت شارع از نقطة نظر شرعي چيزهايي كه

روابط، روابطي  فرض كنيد كه بسياري از اين .كل داشته باشد مشه باشد ولي خب شرعاًو قابل توج

ه مردم ممكن است باشد وليكن مورد رضاي شارع نيست و حرام است و مثلاًاست كه مورد توج

د،دزدمي چيز خوبي را ددزدميرود يك چيزي را ميدزد كه آن  ممكن است بالاخره ،اموال دزدي

،سرقت.است آن حرام  از  استفاده، ولي آن حرام است؛بالاخرهرود مي؛دزددمينكه چيز آشغال را 

ه در اين باغ هست كه كند بالاخره چيزهاي قابل توجمي يك باغي را غصب درومي كسي كه ،غصب

.رود ولي اينها حرام استميجهت كه ن، بيكندميرود غصب مي

،ه مردمرد نفرت و مورد توج نظر موت و حرمت و هم از نقطة نظر حليب از نقطة هم طي، نه

، كي فرستاديمها را پس براي زق ما اين ر!؟ي اينها را حرام كردهسكچه :گويدمياز هر دو جهت خدا 

، اگر در اين درخت هزار تا پرتقال باشد،ديمالي كه ما اين درخت را خلق كرآن درخت پرتق

، آن را شيطان خلق كرده و ل بزرگا پرتق، كوچك هم داردهاي بزرگ هم دارد، پرتقالهايپرتقال

كند مي آن كسي كه كوچك را خلق ؟ همه را يكي خلق كرده،نهه يا ال كوچك را خدا خلق كردپرتق

 اين چه ؟ كوچكش را بايد خورد، چطور بزرگش براي ما حرام است.هستهم در آن شاخه بزرگش 

ده و هر دو را خب بايد  هر دو را خدا خلق كر. يك درخت استتعلق به هر دو م!؟حسابي است

.استفاده كرد و بهره برد

ورآن ،بودمحضورشان  كه در ي بنده آن قدر،س عرض كردم كه بزرگان و من هم در آن مجل

 به من ،غيرعادي بود وقتي كه يك چيزي قيمت آن، بله.به چيزهاي پست بخواهند رو بياورندنبود كه 

 اين بوده ولي نه اين كه حالا فرض ! نخر،ول نرسيدهمعمبه حد گفتند كه تا وقتي كه قيمت آن مي

. اين حرفها نبوده! سيب پلاسيده يا كرمو بخر يا مثلاً،كنيد كه خيار پلاسيده بخر بياور

خواهي بروي مي وقتي كه :فرمودندمياد ايشان هم مرحوم آقاي حدبزرگان مثل  يا نسبت به 

شان خانهخريدند براي ما و براي ميد بهترين نوع را رفتنمي خودشان وقتي .ي فلان نوع را بگيربخر

!!، درست؟آوردندمي

بينيم اينها نسبت به مياين جمع بين اين مسائل به چه نحو است كه از يك طرف خب ما 

سر سفره با گذاشتند ميآوردند ميداشتند مي نان خشك بر،ه نداشتندل خودشان خيلي توجومأك

.حتي گاهي اوقات آن هم نبوديا مثلاً ي سبزي كه قابل استفاده نبود  حتّ، سبزي مانده،سبزي

.شب،بود ديروقت . من دير وقت بود رفتم منزل آقاي حداد:گفتميكرد مي شخصي نقل 

 خودشان هم .رده تر شد، نانها را يكخايشان رفتند نان خشك آوردند و آب نان خشك و آب ريختند
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! ولي گفتند كه بسم االله، كرده بودندرعايترده بودند به خاطر مهمان مثل اين كه نخورده بودند يا خو

دانم ظروف مي ن!دند كه ببخشيد آقاو ايشان اهل اين حرفها نب!نه عذرخواهي هم كردند كه آقا ببخشيد

 از اين ، نه، بنده هم چرتش برده،دانم بلهمي ن، اهل بيت خوابش برده،يا نيست، منزل مهآماده نيست

، از شام مانده بود، اگر پلو بود.آوردندمينه بود ، هر چه در خا ايشان در كارشان نبودحرفها

نه .  مطلقا،كردندميند و يك كلمه هم عذرخواهي ندآورمي، نان خشك بود، اگر نبود.آوردندمي

.ن حرفها ايو... يم قابل شما را رقابل است آن چه كه ما دانه اينكه !خواهي كنند كه آقا كم استعذر

 حالا اسمش را ، چند شب پيش رفته بوديم يك جا منزل يكي از دوستان در يكي از شهرستانها

 و اين ، حدود هفت يا هشت يا ده نفري بوديماي بوديم تقريباًهو عد. بالاخره رفته بوديم ،بريممين

عيالش، خودش، خيلي،ت كرده بودبنده خدا خيلي محب ،ديگر آن ي واقعاً خيل،ت با عشق و با محب 

بعد از غذا .رده بودنداي خودشان فراهم كوت و لازمه آن هست ديگر در حال و هچه كه شرط محب 

 و ،خلاصه سر حال نبود، دانم آقا اهل بيتمان آن طورمي ن،يشان به عذرخواهي كردنشروع كرد ا

سائل و تعارفاتي كه متداول دانم فرض كنيد كه بالاخره قابل شما را ندارد وفلان و اين همچنين ممين

: خلاصه ايشان مطالبشان را فرمودند و بعد من گفتم.هست و اينها

اي را خدمت رفقا به عنوان يك برنامة  خب اين يك فرصتي پيش آمد كه من يك مسئله

 اين است كه ما نعمت خدا را چه آنسلوكي عرض كنم و يك دستورالعمل سلوكي عرض كنم و 

،ريزندمي دو آتشه خشخاش دار و از اين چيزها كه مت خدا فقط نان سنگكآيا نع! ؟دانيممي

 خلاصه دم ،ني دم پخت زعفرا، در برنج برنج و فلان و اين مثلاًطمُطرُاق خلاصه با ،كنجددار دو طرفه

 عطرش چه بشود و تيهو و قرقاول و اينها نعمت خدا كه از اين به اصطلاح ،سياهسياه و ته سياه و سر

شود مي اين از نعمت خدا بودن ساقط ، خشك شدن سنگك حالا اگر اين نا!ن استفقط همي!؟است

 آن  يا فرض كنيد كه اگر اين برنج حالا برنج مثلاً! نعمت است ديگر، نعمت؟ است همان،يا نه

 پس اين ؟ از كجا آمده، اين ديگر نعمت خدا نيست،تر بود يك درجه پايين،مرغوب به آن كيفيت نبود

 حالا اين ! باز از ملك خدا كه خارج نيست، از هوا هم بيايد، اين از هر جا آمده!؟ از كجا آمدهبرنج

!؟ درست. اين نوع است،نوعش نيست

 كه يك نعمت را !؟گاردهاي پرورچرا ما بايد دو ديدگاه متفاوت داشته باشيم نسبت به نعمت

ه  مورد توج نقمت بدانيم يا اين كه اصلاً،گويمنعوذ باالله چه ب، بااللهنعمت بدانيم و يك نعمت را نعوذ

ن نعمت كه برنج زعفراني كذا و كذا آن قابليت ما را دارد ولي اگر برنج فرض  يعني ما آ.قرار نگيرد

 آيا اين !؟ اين از كجاست! آن برنج قابليت ما را ندارد، به آن كيفيت نبودتر بود وكنيد كه مرتبة پايين
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اين قابل، دو آتشه كذا باشد، نان سنگكاگر نان!؟ت و شرك نيستدوئي اما اگر همين !ت ما را داردي 

ارند گذمي رطوبت آن كه گرفته شود ، فقط رطوبت آن گرفته شده، هيچ فرقي نكرده،نان خشك بشود

.كندميه ن ديگر كسي به آن توج. ميدهند ببرد،خواهد بيايدمي فردا كه نمكي و فلان ،آن را در جعبه

ت را  همان به اصطلاح خصوصي، همان فايده را دارد،ت را داردحالي كه خب اين همان خاصيدر 

 اين ؟ختلاف ديدگاه از كجاست اين ا!؟گذاريمميگذاريم اما بر اين مي چرا ما اسم نعمت بر او ن.دارد

ل خود  نه ما، مال التذاذات نفس است، مال دوئيت است، مال دو ديدن است،اختلاف مال كثرت است

. شيء خارج است، شيء خارج،كندمي شيء خارج كه تفاوتي ن،خصوصيت شيء خارج

رس دانم آمده همي ن،كاشته نشاء، آبياري كرده، دهقان آمده زحمت كشيده زمين را آماده كرده

 ملائكه را امر ، از آن طرف خدا خورشيدش را امر كرده،ينها رسيده ا،، بلند كردهود داده كقدر چ،كرده

 قابليت ! به زمين امر كرده كه استعداد خود را ابراز كن، كه بيايد باران نازل كرده نور آمده،كرده

 حالا ! اين كارها همه انجام شده واين برنج درآمده، اين را رشد بده بيايد بالا!خودت را اظهار كن

را بايد در چ؟در سرش بزنم حالا چون نصفه است من بايد،نصفه استحالا ،برنج شكسته است

ديگر نرفتيم گوني ببخشيد  ببخشيد قابليت شما را نداشته ، برنج نصفه است، كه اين برنج.سرش بزنيم

 اين دفعه ،صفه كه مال آش بود و اين چيزها نرفته بوديم اين برنج ن، شده بودمان تمامكيسه برنج

جايي يكي دو روز ود يكرمي ديديد كه گاهي اوقات مهمان !د ما از خجالت شما در بياييميبياي

د ما از خجالت ي انشاءاالله شما بيايگويد كهميماند موقعي كه خواستند بروند آن به صاحب خانه مي

 شما هم ،ن در اين جا بدهكار شديمي ما آمديم به شما زحمت داديم الآ يعن؟شما در بياييم يعني چه

ر بياييم يعني  از خجالتتون د! اين است ديگر معنايش، تازه ير به ير بشويم،بيا آن جا به ما زحمت بده

 ببخشيد آمديم اين جا خلاصه خورديم و شما را به زحمت ،حمت داديم به شماما در اين جا ز

 نبايد اين  اصلاً، غلط است.حساب بشويم بي، شما هم بيا آن جا دو روز به ما زحمت بده،انداختيم

 از ديدن شما خلاصه منزل ،ديدنتان خوشحال بشويم بعدش شما تشريف بياوريد از ، بله!حرف را زد

بايد بگوييد از خجالت  حتماً،شود آوردمي هزار تا تعبير ،شود زدمي هزار تا حرف ،رك كنيدما را تب 

!شما دربياييم

 او كه !؟ بابا اين چه حرفي است!زدحرفي م يك وقتي از نزديكان ما اهم حتي من ديداه من ديد

 در فرهنگ اهل ادب اين حرف ، حرف صحيحي نيست، تو ديگر نگو مثل اين حرفنفهميد ولي حالا

ي  تفاوت، نعمت است، نعمت. اين مسئله خب همين است.شود چون بالاخره توابعي داردميزده ن

.ندارد
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رضوان ـ اد  يك بار من نديدم در عمرم در اين دو سه سفرهايي كه با مرحوم آقاي حد: گفتم

 تفاوت ،كردمي گاهي اوقات غذاهايشان فرق ، بودمديدهم در يك افرادي كه من بوديـ االله عليه 

 خدا بيامرزد مرحوم پدربزرگ ما قضايايي .كنندمي جرياناتي كه نقل ،كنندمي يا افرادي كه نقل .داشت

ايشان نقل ـ حفظه االله ـ  دايي ما كرد نظير اين نان خشك و آب و فلان يا سبزي يا مثلاًمينقل 

گفتند مزه آن تا الان زير دندان ما مانده مين چيزهايي بود يند كه وقتي در كربلا رفتيم يك همچكرمي

!درست

آيد مي مهمان ار نشده از مرحوم پدرمان وقتي كه يك ب، يك بار نشده كه ما از ايشان بشنويم

، مناسب نبودغذام يا كنيمي حالا انشاءاالله اين دفعه جبران !بگويند كه آقا ببخشيد لايق شما نبود

 گاهي ،آمد از مسجد به منزلمي بنده بارها و بارها در نظر دارم ايشان وقتي كه . نبودخوبوضعيت 

مرتضي د خدا رحمت كند مرحوم آقا سي،آمدند كه در خيلي از اوقاتمياوقات با بعضي از رفقا 

ما آمدند ايشان و والدةميآمدند و مي،بود كه با ايشانـ و اعلي االله مقامه عليه  االله ـ رحمىرضوي 

رفتند در مي ايشان . ما هم خوابيده بوديم، خيلي ديروقت،آمدندمي ديروقت . خوابيده بود.خواب بود

.كردندمي درست ،تخم مرغ بودآوردند يا ميداشتند مي بر،كردند با نانمياين آشپزخانه پنير پيدا 

كرد كه يك دفعه ايشان نگفت آقا ميي براي من نقل مرتضد و يك بار خود مرحوم آقا سي

 فرهنگي ، اين چيزهايي كه مردم! كفر است! اين عبارتها در لسان اهل سلوك كفر است اصلاً!ببخشيد

ك  از ي!وحيدي باشد فرهنگ ما بايد فرهنگ ت!شته باشيمكه مردم دارند اين فرهنگ را كه ما نبايد دا

شود و بين آن غذايي كه سه ساعت روي آن كار مي كه دارد درست مرغيدريچه ببينيم بين اين تخم

،گذارد وقتي آدم در خانه وقت داردمي خب وقت ، منتهي آن موقع آدم وقت دارد! يكي بايد ديد،شده

كند ميبرنجش را سعي ! گذارد ديگرمي وقت !؟كندمي خب چكار ،كندميمهمان هم دعوت 

. اين چيزها،هتر دربيايد به ذائقه ب،تر درست كندخوشمزه

،كندمي آن جا آدم عذرخواهي ، حالا اگر فرض كنيد كه بله يك وقت ممكن است برنج بسوزد

 به ،گرددمي به خرابي ما بر،گرددميا برن اين به نعمت خدرسد غذا را سوزانديم يا مثلاًميبه نظر 

 اما اگر بياييم ..... ندارد كه مثلاً اشكالي، عيب ندارد!خودمان برگردد به نعمت خدا نزنيم قضيه را

 وقتي . تخم بدهد،ها ديگرا خب مرغ را درست كرده براي همين خد،مرغ قابل شما نبودبگوييم تخم

و درد زايماني كرده كم كم،بيچارهمرغ قا از مسجد آمدند كه ديدند كه خبري نيست بروند سراغ آكه 

 اين روش روشي است . آن وقت برداريد استفاده كنيد،و براي شما تخم گذاشته آن جازايماني كشيده 

 به ،گرددمي فقط اين مسئله به خورد و خوراك برن،كندميكه انسان را نسبت به خيلي از مسائل آماده 
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گردد كه اگر انسان اين يك تكه را درست كند در خيلي از مسائل تغيير ميخيلي از مسائل نفساني بر

خلاصه ما از اين مطالب شروع كرديم گفتن و يكدفعه آن آقاي ،ن مطلباي.پيدا خواهد شد

گفتم اين جوري بود، آقا اصلا اينهايي كه درست كرديم از سرتان هم زياد :خانه از رفقا گفتصاحب

 از سرتان هم زياد ، بله، بله: حالا در اين كه درست فهميدي خوشحال شدم اما اين گفت!باهم نه با

 اين اصل مطلب به ، بله، خب! پس معلوم است مطلب را گرفتي ديگر،ب خيلي خ، خب: گفتم!بود

يعني راه جمع بين اين قضيه و بين آن قضيه اين است كه .ت است ولي راهش همين استاين كيفي 

 بلكه ، سمت بياندازد نبايد چهرة خود را به يك،انسان در قبال نعمت خدا نبايد يك طرف را نگاه كند

،همه براي او بايد يكسان باشدها از نعمتكه خدا در اختيار او قرار داده است ه را بايد همة آن چ

.همه بايد يكسان باشد

بيند ميكند و مي نگاه ،رد ميوه بخخواهد براي زن و بچه فرض كنيد كه ميرود مي يك روز 

آن مقدار بيند كه نه پول به مي يك روز ! خب ميوة خوب بخرد،كه پول دارد و ميوه خوب هم هست

ن بيند فرض كنيد كه ميوه فروشي الآمي يا اين كه .تر بخرديك مقدار پايين خب برود ميوة،رسدمين

،  اين ميوه را دارد و بعد هم فرض كنيد كه حوصله ندارد برود يك مقداري دورتر،اين ميوه را دارد

 وضعي  با چه!؟گويندمي ببرم در خانه چه ، نخرمنگويد چون حالا ميوه آن جوري نيست پس اصلاً

تر به منزل ببرد يك روز ميوه بهتر  چه اشكال دارد كه انسان يك روز ميوه پايين، نه!؟ومروبرو ميش

جور آن را استفاده كنند و هر دو جور آن را مصرف كنند و هر د و هر دون هر دو جور آن را ببين!ببرد

زل هميشه يك قسم ببيند و اگر يك وقت در  اين طور نباشد كه اهل من.دو را به يك كيفيت ببينند

 تفاوت نبايد ،يندي داشته باشدخورد كردند براي آنها صورت ناخوشاجايي به يك قسم ديگري بر

.بكند مسئله به اين كيفيت

بينيم كه بزرگان هميشه به ميه است لذا ما اي است كه مورد توج مسئله، مسئلهاينجادر  اين

 يك روز چيز بهتر !آوردندميهر چه بوده ،اينطور نبوده.مه هم اين جور بودند ائ.نداهاين كيفيت بود

 اين اصحابي كه فرض كنيد ، اين طور نبوده.نددآورمي همان را ،تر بوده پايين، يك روز نه،بوده

،كنندمي تعريف ! چه رطب عالي است:گفتندميرفتند منزل ائمه فرض كنيد آن جا رطب است مي

رفته در بازار يا خادمش را مي هر دو را امام ! رطب متوسطي است، رطب، نه:گفتندميگاهي اوقات

 به خادمش بگويد  اين كه حتماً.آوردميگرفت مي نبود آن يكي را ،گرفتميرا آن بود  آن ،فرستادهمي

 جنس بهتر اگر رو ب يا اين كه بگويد حتماً. اين حرفها نبوده، نه!تر را بگير برو آن جنس پايين حتماً،نه

.كردندميت بود به نعمت خدا به يك نظر نگاه  هر جور بود و به هر كيفي. اين هم نبود، نه،نبود نگير
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يا  يك وقت آن نعمت به اين كيفيت مه،دشومييا  آن نعمت خدا در يك وقت آن طور مهحالا

كنيم و ميدگي بزرگان مشاهده  اين كليد حل بين دو نحوه ديدگاهي است كه ما آنها را در زن.شودمي

.شنويممياز مطالب آنها هم ما 

از كه كردند نه به خاطر اين ميسوا را رفتند و كاهوي پلاسيده ميمرحوم قاضي كه  اين 

:فرمودندمي و خودشان هم ! چون بخاطر رعايت آن شخص، نه!آمدميكاهوي غير پلاسيده بدشان 

گيريم كه هم از مي ما اين را ،گيرندميد اين را ن شخص فقيري است و افرا،چون اين شخص

 اين .ت نفس او هم محفوظ باشدخاصيت آن استفاده كنيم و هم اين كه يك پولي به او برسد و عزّ

.به  اصطلاح روش آنها بود

وقتي :فرمودندمي همان آقاي حداد به من ،آورد و آبميادي كه نان خشك  همان آقاي حد 

.رتر است و بهتر است و لطافتش بيشتر است سيب سفيد لبناني بگير كه معطّ،يروي سيب بگيرمي

رود و اين مي آن طور مثلاًكس هم آورد همان مييعني همان كسي كه آن جور .گفتندهمين را مي

ته البـ هاي ديديم ايشان ميوهمي،كرديمميرفتيم ميوه سوا مي وقتي كه با ايشان .دهدميطور انجام 

 فرض كنيد كه مثلاً، يك وقتي نه.كردندمي سوايي بود ايشان سوا  يعني اصلاً ـبوددرهم وقت يك 

كردند با مي نخريدديدم كه ايشان از يك راه مي من خودم .گفت كه همه يكي استمي شخص ،نه

 كه ديدندمي ولي وقتي .كندميگذاشت كه ايشان سوا ميه ايشان احترام  ب،كردمياين كه آن قبول 

 ايشان دادميريخت در پاكت و ميآورد ميگرفت ميبراي همه يكسان است ايشان از همان كنار 

 در . همان روالي كه آن روال متعارف است، آن بهتر باشد نبود كه حتماًطور اين .آورديممي،دست ما

 در .دادميت  بالاتر بود و آن كمتر را به يك قيم خب قيمتش طبعاً،شد سوا كندميجايي كه شخص 

دادند و به يك كيفيت ميداد ايشان انجام نميجايي كه نه درهم ريخته بود ولو اين كه به ايشان اجازه 

.داشتندميبر

 نگوييد ،رويد گوشت بخريدمي وقتي :گفتندمي،فرمودندمي مرحوم آقا هم به ما همين را 

 گوشت با استخوان بگيريد و مقدار :ودندفرممي به ما ايشان ! نگيريد هيچ وقت، بدون استخوانتگوش

 آن استخوان را به يك بيچاره ، اين گوشت بدون استخوان بگيريدابايد باشد چون اگر شمكه چربي 

حالا هر  افرادي هستند كه چون اينها معمولاً....  نه اين كه بخواهد ،كندميدهد و سهم او را كم مي

فرمودند كه چرا بايد مي علي كل حال ايشان .اف بشود ممكن است اجح،صنفي هم افراد مختلف دارد

 بايد گوشت هم ! فقط بيايد استخوان بگيرد،خواهد بيايد و اين نداردميفرض كنيد كه يك فردي 

شود و همه به مي اگر شما گوشت را با استخوان گرفتي اين به مقدار مساوي براي همه تقسيم .بگيرد
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 لذا ما .مقدار گوشت و هم از آن  كه بايد باشدكنندمي استفاده  هم از استخوان.برندمييك مقدار 

گويم گوشت مي،گويم كه گوشت بگيرندميها  من وقتي كه به بچه!است الآن هم همين طور ،هميشه

.وان هم با آن باشدخواهيد بگيريد بگوييد استخمي هر چه !بدون استخوان نگيريد

ود و آن ديدگاهي كه نسبت به مسئلةيد رعايت بشاينها چيزهايي است كه به حسب ظاهر با

 براي سالك راه خدا و آن كسي كه ، آن به اين نحو بايد آن اصلاح بشود كه براي سالك،تغذيه هست

 ديدگاهش را در ديدگاه توحيدي بخواهد ،خواهد به اصطلاح ديدگاه خودش را نسبت به مسائلمي

ي نبايد بگذارد بين آنها از هاي الهي بايد ببيند و تفاوتت همه را نعم، بايد همة اشياء را،قرار بدهد

خب يك ميوه برايش انسان ،كندمي خب فرق ! نظر خاصيت و مطلوبيت از نقطة،نقطة نظر ديدگاه

! صحبت در اين نيست، نه.گيردميرود مي آن را ، استخوببرايش  يك ميوه .گيردمي ن،ضرر دارد

.ي مورد رغبت هست و بعضي نيستبعضدر  كه يديدگاهاز نقطه نظر 

ه باشد  در صوم خودش و در طول روزه نبايد ذهنش به اين متوج،گيردميصائم وقتي كه روزه 

اين مسئله در طول روز براي افطار آن به ه چون توج، ... آيا در افطار؟چه خواهد شدكه در افطار

 فقط ! به هيچ چيز نبايد داشته باشده صائم در حال روزه توج،كندميحالت روزه را در او كمرنگ 

اما اين كه چه هست و فرض كنيد كه چه نوعي !ه كند كه در سر افطار هر چه آوردندبايد به اين توج 

تي داشته باشدهست و چه خصوصي،ه انسان  اين از مطالبي است كه مورد نهي قرار گرفته كه آن توج

كند و ميت آن و از آن تأثيرش كم ن به اصطلاح مطلوبي آن اثر را از آ،و آن اثري كه بايد بگذارد

دش را جوري تأمين كند كه بتواند نيازهاي بدنش و بله بايد غذاي خ،طور نسبت به موقع سحرينيهم

 از اين .را تأمين كند و حالت نشاط براي او بياورد و سستي و ضعف و اينها را نبايد در او داشته باشد

. در در وقت سحرخصوصاً م،نقطه نظر اشكال ندارد

مرحوم آقا و همين طور بزرگان قبل از ماه مبارك اين  اين هم يكي از مطالبي بود كه ، بله

.دادندميكر  تذّ،گفتند به افرادميمطالب را 

بينيم كه خب اين كمتر مورد توجه قرار مين  كه نسبت به ماه رمضان بوده و الآ يكي از مسائلي

 خب اينها خيلي مهم است و اگر ،مباركماه  كه شبهاي ،شبهاي ماه مبارك است مسئلة لحاظ ،گيردمي

تواند غير از حالا يكي دو ساعت يا يك ساعت و نيم يا دو ساعت اگر بتواند بقيه آن را ميانسان 

 موقع ، يا كه موقع، و جبران آن كمبود خواب را بعدازظهر كند! بسيار بسيار خوب است،بيدار باشد

ه در احوالات آنها در خوبي است و شبهاي ماه مبارك را انسان از دست ندهد و بسياري از بزرگان ك

خوانيم كه يا ماه رمضان را به كل از خانواده معتزل مي دربارة آنها ،كنيممين ما مطالعه شاكتب تراجم
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 راجع به يكي از اً يا اين كه بيست شب دوم يا ديگر حداقل ده شب آخر مخصوص،جدا بودندو بودند 

فرمودند كه به اين كيفيت بودند كه آن ده شب آخر را كسي ميقاضي مرحوم اينها مرحوم آقا دربارة 

گوييم كه افراد و رفقا اينها خب به اين كيفيت مي حالا ما ن،ديد يا از ايشان اطلاع نداشتميايشان را ن

ت كه از طرف مرحوم آقا هم به يك  دستوري هم نيسو خب در اين مسئله تكليفي نيست !باشند

همچنين چيزي ما مأمور نشديم ولي حداقل مطلب اين است كه در شبهاي ماه رمضان خلاصه اگر 

برد تا اين كه شب را به گفتن و صحبت و با اين و با مي نصيب بيشتري ،انسان بيشتر در خود باشد

 اين خودش را ،صوص شبها استآن و اين گونه مسائل بخواهد بگذراند و از آن نفحاتي كه خ

.محروم كند

توانيم نسبت به همه مي البته براي هر كسي ممكن است يك تكليفي خاصي بوده باشد و ما ن

به اين نحو بوده نسبت به و يك نظر داشته باشيم ولي آن چه كه رسم بزرگان بوده به اين كيفيت 

.شبهاي ماه مبارك

 در  مثلاً.ب است و مناسب است يا مثلا دعاي ابوحمزهخواندن دعاي افتتاح بسيار بسيار خو

، دو صفحه، چهار صفحه، خب خود رفقا در منزل مثلا سه صفحه،شدميجلسه دعاي افتتاح خوانده 

 خوب هم به معاني دقت ، معاني آن را،حمزه بخوانند، بسته به حال خودشان از دعاي ابييك صفحه

ه باشندكنند و متوج،واقعاً!اشنده معاني ب متوج ه عليهم عجيب است اين دعاهاي ائماين خيلي !لامالس 

 و از ،آوردمياهگشا است و خيلي انسان را از بعضي از ندانم كاريها بيرون براي انسان كارساز و ر

 ما كه معصوم نيستيم و !غفلت هم امر عادي استگيرد و ميغفلت بعضي از اموري كه انسان را

ندة ما نيستعاي عصمت هم زيباد!دهند و در اين مسير ما را قرار ميه ما را در اين راه قرار  و ائم

.كنندميدهند و هدايت مي

است به امام يمنامه مهت دارند كه بسيار وصياينامهلام يك وصيتالس اميرالمؤمنين عليه

راق طين كه لشگر ا در جايي به نام حاضر،لام و در حاضرين در بازگشت از صفينالسحسن عليه

اميرالمؤمنين عليه، جا مانده بودتي در آنكرده بود و مد ه امام حسن عليه لام در يك مجلسي كالس

د بن حنفيه و اينها بودند به اتفاق بعضي از اصحابالسلام و امام حسين و محم،اي ت نامه يك وصي

:نويسندميكنند و آنها ميرا حضرت انشاء 

مِ و ن ولَىٍصيلِهلحام حسن وصي اميرالمؤمنين عليهچون ام، )السلام عليه(بنَ علي نِسلام الس

 يعني واقعا در خط !دهدمياي است كه اعجاز اميرالمؤمنين را نشان ت نامه وصي، اين وصيت نامه.بود

بر  ت كند مانند اين است كه با هر خطي يك پتك بر مغز خود و خط اين وصيت نامه اگر كسي دقّ
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كند و از ميكوبد و آنها را خرد مينوازد و ميقات خود هاي خود و با تعلّهاي خود و با تفرعنتاناني

 راجع به مسائل ، راجع به مسائل شخصي، راجع به مسائل مختلف، خيلي عجيب است.بردميبين 

.آيدمييرالمؤمنين  در همة اينها ام، راجع به مسائل خويشاوندي، راجع به مسائل خانوادگي،اجتماعي

نامه امروزه بايد در ميان مردم خوانده بشود و ت واعجاز اميرالمؤمنين در اين است كه اين وصي

 همين امروزه اين وصيت نامه وصيت ، امروزه، توضيح داده بشود وصيت. پياده بشودقرائت بشود و

خواستم يك وصيت نامه مي من  دارند كهشان نامهت است كه مرحوم آقا هم در اول وصيتنامه عجيبي

بنويسم ولي ديدم با توجنحاضرين ديگر نوشتت نامه اميرالمؤمنين دره به وصينامه ماية ت وصي

كنم مي همه را توصيه ، من اولاد خودم را: لذا ايشان فرمودند! اين هم اين وصيت نامه.شرمندگي است

شاننامهتل وصي او.مل كنند اين وصيت نامه عطالعه كنند و بهبه اين كه اين وصيت نامه را بروند م

خودشان هم خيلي مايل بودند كه اين وصيت نامه ترجمه بشود و پخش بشود و و  را سئلهند اين مراد

 احتمالش زياد ، اگر خدا توفيق بدهد!حتي عبارتشان اين است كه در غديريه بين همه منتشر شود

ه با  بكنيم البتّسليسنامه را يك ترجمة تيم اين وصيق بشو موفّ،خداوند توفيق بدهداگر است كه ما 

 و يك ، عبارات حضرت مقداري نياز به توضيح دارد،واهدخ تعليقات ميهابعضي تعليقات كه بعضي

مه زده بشودمقد.

ولي ، حد تعيين كردندو ، ما فرصت دادند تا آخر ماه مبارك رمضانهه بكنم گرچمي من خيال 

 مشكلي پيش اهم برسانيم براي شم... ال وتا شواگر لذا،ا يك فرجه داريم تا عيدغديركنم مميخيال 

.نيايد

ولي حضرت !گويند كه يا حسنميكنيم حضرت دارند مينامه را كه وقتي نگاه ت اين وصي 

اي ، مجيد، اي تقي، اي عمرو، اي زيد، اي اي حسين، حسن اي:گويندميدارند به تك تك افراد 

، اين مربوط به خانوادة تو.گويند كه اين مربوط به تو استمي به تمام افراد دارند ، فلان اي،سعيد

،اجتماع بوده صحبت به ،هاي ائمه صحبت به شخص نبودهصحبت، است اين مربوط به زندگي است

دخواهنمي آنهايي كه ، پا بگذارندخواهند جامي تك تك افرادي كه ،صحبت به تك تك افراد بوده

نامه مربوط به قسمت زنان توصياين گويند بعضي از مي آنهايي كه . بلند شوند بروند!م جهنّ،نگذارند

چرا اين قدر داد ! خب عمل نكنيد...و دانم اين چيزها جديد ميخواند و نمياست و با مسائل امروز ن

 خيلي داد و بيداد !ه رسيده بگذاريد وضعتان برسد به همان جايي كه مال هم! به درك!كنيدميو بيداد 

،خواهند در همين راه باشندمي آنهايي كه ،خواهند جا پاي اميرالمؤمنين بگذارندمي آنهايي كه ،ندارد

آنها ! هان! غلط كرديم:قا گريه كنند و بگويندآيند پيش حضرت آميت نآنهايي كه بعد از يك مد 
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 آقا ما ، آي داد: آنهايي كه بلند شوند بگويند.ل كنندنامه عمت بيايند به اين وصي!؟بيايند چكار كنند

: گفتيم، نكنيد: گفتيم!؟ حالا چكار كنيم؟چكار كنيم حالا، حرف شما را گوش نداديم،كرديماشتباه 

 دندتان ، چشمتان چهار تا؟ گفتيم يا نگفتيم به شما! كسي با شما تماس نگيرد،تماس نداشته باشيد

 چون به ؟را، چ مبتلا شويد و فرو برويد شما هستيد كه به اين منجلابحالا بكشيد كه سزاوار، نرم

 وقتي كه اين وصيت را اميرالمؤمنين !نامه به اين وصيتكنيدمي عمل ن!كنيدمياين وصيت نامه عمل ن

 بابا راه سعادت اين :گويدمي!؟ مگر با كسي پدركشتگي دارد!؟ مگر با كسي دشمني دارد،كندمي

 بفرما !، راه سعادت اين استدانيمي خودت !داني خودت مي،خواهيمي ن! بسم االله،خواهيمي!است

 نخواهد ما وصيت را !خواهدمي هر كسي هم ن!خواهد بسم االلهمي خب هر كي . اين هم چاه،هاين را

. رفتيم، خداحافظ.كرديم و تكليف خود را انجام داديم

،خداحافظ،به وظيفة خود انجام داديم  ما : گفتند؟ مرحوم آقا آن سال آخر چه گفتند

 عجب ، حالا بمانيم بزنيم در سرمان كه اي داد. تمام شد، و ديديم كه تمام شد. تمام شد،خداحافظ

ن  الآ، الآن هم دستورات ايشان هست!، الآن هم هست عجب آقاي خوبي بود،اي داد! بودآقاي خوبي

 بايد وقتي كه ! بايد به اين مطالب عمل بشود! خب بايد عمل بشود ديگر،هم مباني ايشان همه هست

اينها .آيدمي مشكلات پيش ، ترتيب اثر داده نشود! ترتيب اثر داده بشود،شودمييك مطلبي گفته 

. براي همه گفته شده. مال همه است!؟مسائلي است كه مال كيست

،در را باز كرده اين ماه مبارك رمضان ماهي است كه خدا براي همه اين ، ماه مبارك رمضان

 خب نتيجه ، و كسي اگر كوتاهي كرد.گيردمي خب رفته جلو و نتيجه ، اگر كسي عمل كرد؛براي همه

.شودميهمش و نصيبش كمتر شود كه سمياين 

 انسان را واقعاً،كندميرد اي است كه انسان را خُن يك مسئله اي،ن دعاي ابوحمزه ثمالي خواند

 عجيبي در اين دعاي ابوحمزه خيلي مسائل!كندميئلي را براي انسان روشن مساواقعاً  و !كندميخرد 

.را درآورده ريخته بيرونما حمزه صاف پروندة همه لام در اين دعاي ابيالساد عليه امام سج.است

 اگر از ، اگر مورد لطف خدا قرار نگيري، اگر يك نظر به شما نشود. شما اين هستيد.شما اين هستيد

 خدا به تو  اگر از ناحية،گذاريميها را به حساب خودت خدا توفيق پيدا نكني كه همة توفيقناحية 

 گلبول ؛ ما هم مثل او، تو يزيد هستي يزيد هم مثل ما بود، تو ابن زياد هستي،اي داده نشدچشم گوشه

 خدا دور شده  وزن او هم با وزن ما يكي بود فرقش اين بود كه او از رحمت،او با گلبول ما يكي بود

 آن از رحمت خدا دور ، تقصير هر چه بوده، تقصير خودش بود،دانيممي حالا هر چه بود ما ن.بود

داريم سر مي بر. ما هم يزيد هستيم،رده خدا پيچ را شل كند، يكخ ما تا آن حد نه تا آن حد نه.شده بود
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،شودمي هيچ طوريمان هم ن،شودمي آقا هيچ طوريمان هم ن! عين مرغ،بريمميمردم را عين مرغ 

!؟ چرا اين طور شده!اق افتادهاي اتفّيهكنيم و انگار نه انگار كه قضّمي افتخار هم ،گزدميككمان هم ن

 آن . اين همان يزيد است آمده. حسينم وا حسين!زنيمميرويم در هيئت امام حسين سينه ميبعد هم 

الان هم اگر . اين همان است،ابن زياد آن موقع بوده آن .ن استل الآ اين ما، سال پيش بوده1400مال 

 همين ،درا فرقي ند. هفت يا هشت كيلو اختلاف هر دو از نظر ترازو يك اندازه هستند با،بكشيد

 همين ،اق بيافتديه اتفّن هم همين قضّ الآ،تهي آن امام حسين را فلان كرد من. تفاوتي ندارد،هستند

!؟اق خواهد افتاد خواهيد ديد كه به دست چه كساني اتفّ، همين واقعه،مسئله تكرار بشود

اين امثال فرض كنيد كه ، نمرودها، اين امثال فرعونها، اين جلادان تاريخ،يان تاريخ اين قاس

 هي آمدند هي پرده روي ، از اول كه اين طور نبودند!ها بودند اينها همين!؟ها و اينها كي بودندصدام

 نفر 4000ند كه دتا به جايي رسي،  انداختند،اوت آمدند انداختندت روي قس، هي قساودنپرده انداخت

 سه هزار نفر اگر آنها با! هان،گزيدميكردند ككشان هم نميهم فرض كنيد كه جلوي آنها تيرباران 

گذشتند و انگار نه انگار مييه  خيلي آرام از قضّ،شان نبود هيچ باكي،شان نبودكردند چيزيمياعدام

،خواهد بدهدمي جواب مادر اين را كه ،.... اين مادرش! مادر دارند، پدر دارند، اينها خانواده دارندكه

، يكي است؟كندمي با آن عمر سعد تفاوت ؟كندمي خب اين با آن ابن زياد تفاوت !انگار نه انگار

،ال قبل بوده آن منتهي هزار س. بي رودربايستي بگوييد يكي است، صريح، صاف!يكي است آقاجان

 همين اين تير ، همين اين در روز عاشورا اگر بود! فقط اين زمانه را برداريد.اين هزار سال بعد است

 همين اين آقا و هزار دليل !گرفتميگذاشت و گلوي حضرت علي اصغر را نشانه ميدر چلة كمان 

يت ملي را به خطر انداخته و  امنّ،عليه خليفة مسلمين قيام كرده به اين دليل كه اين بر ،آورد بلهميهم 

، همان. كرد و تمام شداعدام بايد ، باعث تشويش افراد شده، باعث تشويش اذهان شده! كردهخيانت

!؟ درست!كندميهيچ تفاوتي ن

يات  اين براي اين است كه ما نيامديم خودمان را با آن حقايق و با آن واقع!؟اين براي چيست

 ما خودمان را از اين حقايق فاصله .ات را آورديم ديگران را با آن محك بزنيم آن واقعي،تطبيق بدهيم

من  انا الذي اعطيت علي معاصي الجليل الرشا اد مال ما نيست گفتيم اين حرفهاي امام سج،انداختيم

د اين را براي كي ا پس اين امام سج، من كه نيستم!آن كسي هستم كه بر معاصي جليله رشوه دادم

 من خودم كنار !گويدميگويد كه فرض كنيد كه براي مردم ديگر مي اين را براي من ن؟يدگومي

. انداخت در چاه،ن خودش را در چاه انداخت از الآ، من كنار هستم:گويدمي اين كه آمد ،هستم

خورم كه مي قسم جلاله ،خورم ديگرميخورم نسبت به خودم و قسم ميواالله العظيم قسم 



14بصريشرح حديث عنوان 

 همين ،كنممي احساس  من اين فقره را كاملاًواالله و باالله العظيم خود!  كفاره داردخلافقسمخلاصه 

اد راكلمات امام سج،مياد را واالله  همين تعابير امام سجواالله قسم !اد من هستمبينم مخاطب امام سج 

بينيم اين ميعاً واق. نياز به تواضع و اين حرفها نداريم، شوخي ندارم،خورم ديگرمي قسم !خورممي

مخاطب يعني مصداق،براي من فرمودهحضرت ،اد اين دعاي ابوحمزه را براي من گفتهامام سج ،

به كسي هم كاري ! مصداقش خود من هستم، مصداق اين كلمات،ادمصداق اين عبارات امام سج 

؟ديگر توجيه كنمتوانم رفتار خودم را ميرو آن وقت چط،كنممي وقتي كه من اين را احساس !ندارم

 چطور ،دم را به يك نحوي جدا نگه دارم و از ساير افراد فاصله بگيرمتوانم كردار خوميچطور 

؟ ممكن است

رسال بود يا اين كه پاـ اد  سال گذشته نسبت به اين كه امام سج، اگر رفقا در نظرشان باشدمن

ت جدي كه هنوز كسي نتوانسته يك خب الان يكي از اشكالاـ دانم ميسال بود نارر پي؛سال گذشته

 حالا نه تنها امام !؟اد چطور اين حرفها را زده امام سج اين است كهتوجيه صحيحي براي آن پيدا كند

در دعاها فلان، غير ائمه هم بودند،ادسج ،اد حالا بخصوص امام سج،اد در مقام  همين امام سج

ر  عصمت مطلقه يعني تصو!؟يعني چهداني مي عصمت مطلقه ، در مقام عصمت مطلقه،عصمت

 نه در مرتبة ، نه در مرتبة ظاهر،اي از مراتب وجودي ممكن نيستمرجوح بر راجح در هيچ مرتبه

ور  در هيچ مرتبه از مراتب وجودي تص،ر مرتبة سرّ، نه د نه در مرتبة معنا، نه در مرتبة ملكوت،مثال

،  اين معنا.طرفين متصور نيستالح بلكه تساوي  ترجيح مرجوح بر راج، نه تنها وجود مرجوح،وجود

ور  تص، فكر امام، گفتار امام، كردار امام،ف امام يعني در هر نقطه تصرّ.معناي عصمت مطلقه است

سد  يعني رجحاني كه ، رجحان ملزمه، در هر نقطه آن را كه او انجام ميدهد داراي رجحان است،امام

سد ثغور احتمالات  را كرده با سفه آن حيازت شرايط وجوب فقط آن به قول فلا و صرفاًه شدثغور

 چطور امام سجاد اين مطالب را .اد مطلقه است در امام سجت معناي عصم، اين معنادرست،دمع

!اي است خب يك مشكله،گويدمي

 همه به عنوان . نديدم كسي اين مسئله را حل كندميدهد من تا آن جايي كه مطالعاتم اجازه 

گويد و گريه مي بابا امام سجاد دارد اينها را ،نداهبراي مردم گفترا  اين كه كردند توجيهنش حل كرد

نها را دارد در حضرت ايكه توانيم اين حرف را بزنيم مي خب ن؟يست خب گرية آن ديگر چ!كندمي

ت  يعني حضرت دويس!؟گفت يعني چهميا تنها هر شب اين ر!؟گويدميگار درمقام عرضه به پرو

 اتاق ،رفت در اتاقمي حضرت ، نه؟كرد براي آنها دعاي ابوحمزه بخواندميسيصد نفر را جمع 

 انا الذي عصيت جبار،خواندمي هر شب هم اين را !خواندمي شبها اين دعا را ، اتاق تنها،تاريك
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كسي  من آن اشالر معاصي الجليل علي انا الذي اعطيت!؟عصيان كردهماء خب كي حضرت سجاد الس

رشوه معاصي بزرگ ، من آن كسي هستم كه بر معاصي جليله،ار آسمانها عصيان كردمهستم كه بر جب

 رشوه ، به آن ماليات نخورد، رد بشود رفت به جاي اين كه جنس از گمرك! بيافتدجلو تا كارم ،دادم

. چرت و پرتهاو يزها  از اين چ!دادمآزاد چي چي ، يا اين كه قاچاق وارد كردم . آن را وارد كردم،دادم

كنيم كه عملي را كه يك فرد بي ر توانيم تصومي چطور ما ،كنممين اين كاري را كه من دارم الآ

گويد من اين ميلام الساد عليهدهد امام سجميفرهنگ و لات اجتماع انجام نزاكت و بيانضباط و بي

 بابا دعايي !كندمي درد را دوا نفتن كه گ، براي مردمدعا؟ گفتن اين ور كردتصشودميهستم چطور 

 تنها هم دارد !خواندمي هر شب هم دارد !خواندمياست كه حضرت دارد اين دعا را در پيشگاه خدا 

امام دارد كه  اين همين است !؟ اين چه حالي است،كندمي بعد هم گريه ،شنودمي كسي ن!خواندمي

 اين عصمت را تو از ، اين عصمت را تو به من دادي،ديگويد كه خدايا اين امامت را تو به من دامي

حضرت سجاد . ن هستميممن ه! كنمميماء را عصيان السمن همين هستم كه جبار،من بگيري

 او را ، تو برداشتي من را امام كردي، هيچ تفاوتي ندارم، من با آن عمر سعد فرقي ندارم:گويدمي

العظيم قسم به خود امام  به واالله .دهم از خود ببينمميام ن انج من نبايد اين اطاعتي كه الآ!نكردي

ما است، خودش است ديگر! به جدم؛اد بگويمسج م قسم، امام سجاد جدبه همين امام سجاد ، به جد 

 نماز ،ديدرا از او مي آن نماز ،ديدمي آن نماز را از خودش ن،خواندميكه حضرت يك نمازي را كه 

لا كرد از بامي كار خيري را كه به آن توفيق پيدا ،ديدميخواند از بالا ميرآن را كه  ق،ديدميرا از بالا

؟كردمي آن وقت چكار ،ديدمي وقتي خودش را ن،ديدمي خودش را ن،ديدمي همه را از بالا ،ديدمي

 اين  من، تو هم يكي،شود كه من يكيمي وقتي اين حرفها شروع ! ما كسي نيستيم!ديگر دعوا نداريم

 خودم را صفر ديدم و هيچ اثري  حالا وقتي كه من اصلاً، خيلي خب!كار را كردم تو اين كار را كردي

 خب ،ب نديدم بر كار خودم و هر چه را از من خوبي تراوش كرد همه را از فيض او ديديمرا مترتّ

 مال ، مال من نبودهام هيچ كد؟ اين طرف بگذاريم يا اين طرف!؟اين را ديگر كدام كفّه ترازو بگذارم

آيم ميم را من دشود بعضي از همين نوشته جات خومين من خودم گاهي اوقات الآ،من نبوده 

اين من است؟  اين انشاي ؟ اين املاي من است:گويمميخوانم مي گاهي اوقات وقتي كه ،خوانممي

... گاهي!كنممي تعجب  من اصلاً!؟نويسممي من همچنين چيزي !آيدميبه من ن

،افتدمياقي  گاهي اتفّ، من وقتي:فرمودندمي مرحوم آقا ، خدا رحمت كند مرحوم علامه اميني

بعضي از موارد ر اين حرفها د،ني كتاب الغدير نوشت گاهي مرحوم علامه امي،افتممياو من ياد

به كار  عبارت سنگين و لغات غير متعارف ،عبارات سنگيني ايشان دارد كه به اصطلاح خيلي عبارت
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 در بعضي از اوقات براي من :فرمودمي،كردميمه اميني براي مرحوم پدر ما نقل  خود علاّ،برده شده

 معناي لغت كنم خودم اصلاًمي بعد فردايش كه نگاه ،كنم به نوشتنميآيد شروع ميحالي پيش يك

م اين لغتي كه من كنم المنجد ببينمي رجوع !كنم المنجدمي رجوع !؟فهمم كه اين چيستميرا ن

بارها و  بارها !يي چه معنا!بينم اِ عجب معناي قشنگي استمي بعد ؟ معنايش چيست،ديروز نوشتم

!!؟ درست شد،كردندمي مرحوم آقا از قول او نقل !افتادمياق ه براي من اتفّگفت اين قضيايشان مي

 و در آن شغل ، در فن خودش، خودشكار يعني خب هر كسي در !؟ه خب اين چيست مسئل

اي به ما نشان دادند و  يك گوشه.كندمي و در حرفه و نحله خودش اين مسائل را احساس ،خودش

ها را رد كنيم هي تا برسيم به آن چه را  يكي يكي اين گوشه ما بايد.هزاران گوشه را از ما پنهان كردند

 آن وقت ،ه و خط رسيديم آن وقت وقتي به آن آخر آخر آخر گوش،كه از ديدگاه ما پنهان است

موقع ما  آن، آن موقع؟ماء يعني چهالسارفرمايد انا الذي عصيت جبميفهميم امام سجاد كه مي

بينم در روي زمين ميكنم مي وقتي كه به  خود نگاه :فرمودميد را كه فهميم كلام مرحوم آقاي حداّمي

 يك عارفي كه !ها شعر نيست وااللهن حرف اي!تر و گناهكارتر از من وجود نداردهيچ موجودي پست

ش را گفت ما در جايي رفتيم كه جبرائيل تصورمياين عارف در جاي ديگر و در محفل ديگر 

بينم در ميكنم ميزند كه وقتي به خود نگاه ميرا آيد اين حرف ميشود مي اين عارف بلند !كندمين

 عبارت ايشان من حيا !تر از من خلق نكرده پستخدا هيچ  انساني را گناهكارتر از من وزمين روي 

كند و مي از آن طرف وقتي كه نگاه به او ، اين از آن طرف!تر از من خلق نكردهكردم نگفتم پست

 اين !رسدمي چهار هزار معجزة پيغمبر به پايش ن، يك حرف ما:گويدميبيند مياو را در خود جلوة

 به طلا آيد و آن رامي پيغمبر ؟ معجزة يعني چه؟چهار هزار يكي از حرفهاي ما ؟ اين چيست؟چيست

تواند به مي كجا معجزة پيغمبر .كندمي وجود تو را به طلا تبديل سآيد ممي حرف من كند،تبديل مي

 حال و هواي تو را ،كندميآيد تبديل به اكسير مي يك نظر من ؟تواند برسدمي كجا ؟اين برسد

، هم آن حرف درست است! هر دوي آن درست است،دهدميتو را تغيير  وضع  اصلاً،گرداندميبر

بيند صفر است و به اين مسئله هم مي،بيند صفر استميكند و خودش را در قبال خدا ميچون نگاه 

 خيلي كار داريم ولي خب او رسيده و درك كرده و ، نرسيديم،رسيم به اين مسئلهمي ما ن.رسدمي

اگر بخواهد به ه او از همه بدتر هستم  من بدون آن لطف خدا و بدون توج:كندميدارد دركش را بيان 

 چون هيچ ، از همه عقب تر بايد بايستم،روم آخر صف من مي،حساب بيايد و به ترازو بخواهد بيايد

گويد همان يك ذره هم مال او ه ميي يك ذرگوييد كه حتّ شما مي!ندارم كه در قبال خدا عرضه كنم

 حالا بقيه . خودت صفر؟دت چيو پس خ،ه هم مال اوستي يك ذروقتي او بگويد كه حتّ،است
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 معنا ، ده درصد، ما دو درصد خوبيم، آقا اين قدر!دهندبالاخره يك خوبي را به خودشان نسبت مي

براي ما آمده  يعني يك فهمي،نداريمهم  ما عرضه آن دو درصد خوبي را نسبت به خودمان ،اين است

  انتساب ده درصد را هم از ما . كه ديگر انتساب دو درصد را هم از ما گرفته،كي براي ما آمدهيك در

ن بنده تمام پولهاي شما را بگيرم در  مثل اين كه الآ.ر صفر صفر صفر من شدم صف، هيچي.گرفته

، است پول فرض كنيد كه ماشاءاالله پر، چقدر،اج آقا به جيب حكنيد؛ شما كه نگاه ميارمجيبم بگذ

 اين پولها پس :گويد مي.تر و فقيرتر هستمشما بدبختم از همةبينكنم ميولي خودم كه نگاه مي

!ال آن شديم حم، ما فقط اينها! مال اين و اين و آن و آن است! اينها مال من نيست:گويم مي!؟چيست

كه من خودم نسبت ديدگاهي كه او نسبت به من دارد ديدگاهي است كه من غني هستم و ديدگاهي 

 اين وقتي كه نگاه به !ي اين عبا هم مال من نيست حتّ، هيچي! فقيرتر هستمهمه از ،به خودم دارم

 نگاه به ،كند نگاه به آن فيض خدا مي،كند وقتي كه نگاه به آن طرف مي،كند از آن طرفخودش مي

 اين را كه ،ر ميان مردم ظاهر شدهن با اين حيثيت دي كه الآحيثيتّآن  نگاه به .كندآن توفيق خدا مي

 حريف ،گويد اگر هر كسي هست بفرما بيايد جلوكند مي به آن نگاه مي،توان انكار كردديگر نمي

خ طوسي و شيخ  شي،مالونم به هم بوعلي بيايد مي،مالانم او را به هم مي، ملاصدرا بيايد جلو،طلبممي

ن  از آن دريچه الآ؟ چرا،هد بيايد جلوخوا هر كسي مي،نم به هممالاانصاري بيايد و علآمه حلي مي

 براي او فرقي ! نه؟كند كيف مي، حالا آنها را مالوند به هم.بيند خودش را نميآن وقت!بينددارد مي

رود پيش ايشان و تمام مشكلاتش را مثل ري مي وقتي كه آقاي مطه. اين جا است، اين قضيه!كندنمي

 اين عالم آمد و اين ! يك خنده ها؟ن موقع چيست حالش در آ،ارد جلوگذكند و مي ميموم حل

، همان است! هيچ، او نه!ل ماها است اين ما،فيلسوف آمد و ديدي خلاصه حريفش شديم و اين نه

،زد قبلش لبخند مي،زند همين طور لبخند مي! همه يكي است، بعدش، آمدنش، قبلش،مان استه

 به ،آيد پايينشود ميها بلند ميه بعد هم از پلّ!رش هم همان لبخند بود آخد،زوسط كار هم لبخند مي

اي اتفاق افتاده اينها يه نه قضّ! انگار نه انگارخورد،اش را مينشيند چايي، ميگويد سلام عليكمهمه مي

.ور هستيم ما فقط در يك تص، اين به اين مسئله رسيده، اين رسيده؟ چونچيست

 انشاءاالله كه اميدواريم خداوند ما را به اين مباني و به ؟لي به طول انجاميد خب ديگر مطلب خي

ق كردن يعني اين حقيقت را با وجود انسان يكي كند و  معناي متحقّ!قق كنداين حقايق ما را متح

 و نسبت به اين .مند كندات ماه رمضان هم همه را بهرهو از فيوضكند اين بدهد و مصداق وحدت 

ق كند به آن چه كه نصيب طالبي كه خداوند قرار داده چشمهاي ما را باز كند و ما را موفّمسائل و م

. و فيض را آنها به اصطلاح بردند، برد را آنها كردند! و برد را آنها كردند،پاكان درگاهش كرده
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.انشاءاالله

ان روش و  هم!لاع دارند خب رفقا نسبت به مسائل اطّ،قدر در شبهاي ، در شبهاي ماه رمضان

كنيم و به خصوص در شب بيست اي كه در زمان مرحوم آقا بوده ما هم به همان كيفيت عمل ميشيوه

قدرمشود گفت كه شب مسلّ مي،م كه شب قدر استو سو ،م هست و آن دو  همان شب بيست وسو

ؤ و مقدمه براي به دست آشب به عنوان تهيداوند قرار م خوردن استعداد براي درك شب بيست و سو

و ولايت امام ، بايد بخواهيم وتوحيد را،م بايد معرفت خدا را بخواهيمداده و شب بيست و سو 

ق  انشاءاالله خدا همه را موفّ.لام استالس همان شب امام عليه، كه شب قدر؛هيمايد بخوالام را بالسعليه

.كند


